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Abstract 

Padmavat and Ramayana are two of the masterpieces of Indian Persian Persian 
literature. Moreover, women have a noteworthy role in these two literary works. Taking 
into account the position of these two Masnavis in Persian poetry of Subcontinent, we 
know the identities of the female heroes in these poems is the reason for achieving a 
more comprehensive point of view of the image of women in a notable part of Persian 
literature. The current research is accomplished a design and answer two basic 
questions: 1- Which features are the characteristics of the female protagonists in the 
narrative poems of Padmavet and Ramin? 2- why these features are significant? And 
What cultural and social factors are they derived from? 

According to the premise of this research, the heroic identity of women in these 
works is based on two features (innocence and seclusion) and (unconditional loyalty to 
one's wife). The two mentioned features have a fundamental position in the process of 
events and the interpretation of the text. After taking a brief look at the mythological-
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cultural and literary background of these works about women and the social contexts 
related to the emphasis on the innocence and seclusion of women, the present research 
is responsible for highlighting the three stages of women's loyalty to their husbands. 

Keywords: narrative poem, Padmavat, Ramayana, female heroes, Indian subcontinent. 
 
Introduction 

In The vast realm of ancient Persian literature, there are many stories in which women 
have a prominent role. In the narrative poems written in the Indian subcontinent, which 
constitute a significant part of the Persian literary treasure, this issue has a prominent 
aspect, and in many of them, women are one of the main elements of the narrative 
works because the focus of the presence of women is one of the characteristics of Indian 
stories. Therefore, women play a prominent role in these narratives of Persian poems, 
which are often taken from Indian literature, in advancing the narrative and the process 
of understanding the meaning of the text from various perspectives. Thus, the present 
research aims to deal with the representation of the identity of female heroes in both 
epic poems of Padmavat and Ramayana.in other words, beyond the emotional 
dimension and the romantic course of their narration, These two Masnavis, contain 
numerous points about the attitude of the Indian culture and society dealing with the 
status of women. 
 
Materials & Methods 

This research has been done based on a library research method and by referring to 
some primary historical sources as well as books and research articles about the culture 
and literature of the Indian subcontinent. 
 
Discussion & Result 

The emphasis on the seclusion and innocence of women as one of the two elements that 
shape the heroic image of women in these Masnavis is a reflection of the social attitudes 
and expectations that existed about the identity of women in the days of Abdul Shakur 
Bazmi and Mulla Meshai Panipati. In addition, it is the result of combining customs and 
laws. It is related to women during the period of Muslim government with the ancient 
beliefs of this land about the praised and Condemned attributes of women. In both 
poems, the personality of women is introduced as a significant part of the descriptions is 
devoted to the seclusion and concealment of women. Moreover, the words hidden, 
chaste, and veiled are repeatedly used about them, which is the result of many 
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situations. Consequently, Stories, actions and reactions depend on emphasizing this 
feature. 

unconditional loyalty to the wife is another feature that has been emphasized as one 
of the elements of the female protagonist's personality in these poems and the reason for 
the creation of fictional events. By analyzing the Masnavis, we can achieve to a 
relatively similar pattern in this field. Three identical situations have been created in 
these narratives, which are the manifestation of a woman's loyalty to her husband in 
both epic poems, the loyalty aspect of a woman's character has emerged as a moral 
value and social expectation from her in the form of these situations. 
 
Conclusion 

By examining the image of female heroes in the two epic poems of Padmavat and 
Ramayana, it is concluded that the heroic identity of women in these works is based on 
the two characteristics of "innocence and seclusion" and "unconditional loyalty to one's 
wife". In these poems, other attributes such as beauty and intelligence of a woman are 
also mentioned but these two attributes, as two  main elements, have built the identity of 
the female hero in this part of Persian literature. Additionally, other attributes in relation 
to these two characteristics have the opportunity to emerge. Considering that the female 
protagonists play a key role in these story narratives, the two mentioned features have a 
peculiar role in the process of events and the interpretation of the text. 
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  انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم يادب پارس ةنام كهن
  1403و زمستان  ييزپا، 2، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

گيري هويت قهرمانانة زنان در پرتو دو مفهوم عصمت و  شكل
  هاي فارسي شبه قارة هند منظومهوفاداري در 

  )با تكيه بر دو منظومة پدماوت و راماين(

  *رعنا كياني امنيه
  ***مرتضي هاشمي ،**محمدرضا نصراصفهاني

  چكيده
منظومه هاي پدماوت و راماين از شاهكارهاي ادب فارسي هند هستند و زنان در اين دو اثـر از  
موقعيت معناداري برخوردارند. با توجه به جايگاه اين دو مثنـوي در شـعر فارسـي شـبه قـاره،      
شناخت شاخصه هايي كه هويت قهرمانانة بانوان در اين منظومه ها  بر مبناي آن شـكل گرفتـه،   

تيابي به ديدگاه جامع تري پيرامون سيماي زن در بخش قابل توجهي از ادبيات فارسي سبب دس
شخصـيت  - 1مي شود. پژوهش حاضر عهده دار طرح و پاسخگويي به دو سوال اساسي است: 

قهرمانان زن در منظومه هاي داستاني پدماوت و راماين بر محور كدام ويژگي ها شـكل گرفتـه   
ويژگي ها چيست و تأكيد بر آن هـا برآمـده از كـدام بسـترهاي      دليل محوريت اين - 2است؟ 

  فرهنگي و اجتماعي است؟ 
بر اساس فريضة اين پژوهش، هويت قهرمانانة زن در اين آثار بر محور دو ويژگي (عصمت 
و پرده نشيني) و ( وفاداري بي قيد و شرط به همسر) شكل گرفته است. دو ويژگي ذكر شـده  

ابي متن از جايگاه اساسي برخوردارند. پژوهش حاضر پـس از نگـاهي   در سير حوادث و معناي
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فرهنگي و ادبي اين آثار درمورد زن و بسترهاي اجتماعي مـرتبط بـا    - كوتاه به پيشينة اساطيري
تأكيد بر عصمت و پرده نشيني زنان، عهده دار برجسته سازي مراحل سه گانة وفاداري زنان به 

 .همسر است

 .ة داستاني، پدماوت، راماين، قهرمانان زن، شبه قارة هندمنظوم ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

در گسترة ادب كهن پارسي داستان هاي بسياري وجود دارد كه در آن ها زنان حضوري پررنگ 
دارند. در منظومه هاي داستاني سروده شده در شبه قارة هند نيـز كـه بخـش قابـل تـوجهي از      

د اين موضوع نمود بـارزي دارد و در بسـياري از آن هـا    گنجينة ادب فارسي را تشكيل مي دهن
زنان يكي از اركان اساسي روايت هستند؛ زيرا محوريت حضور زنـان يكـي از شاخصـه هـاي     

). همين نكته سبب شـده تـا   144: 1388داستان هاي هندي است (ر.ك معدن كن، الياسي پور، 
ادبيات، فرهنگ و به ويژه شعر هنـد  در اين روايت هاي منظوم فارسي نيز كه اغلب برگرفته از 

است زنان نقش برجسته اي در پيش برد روايت و فرايند معنايابي مـتن از منظرهـاي گونـاگون    
  داشته باشند. 

در نظر نخست چنين مي نمايد كه جهان بيني مستتر در بسياري از داستان هايي كه خاستگاه 
هندي دارند سرشار از نكوهش زنان است ولي گاه سخن از ويژگي هاي مثبت شخصيت هاي 
زن نيز به ميان آمده، اما اغلب بر خيانت پيشگي و بي وفايي زنان تأكيد شده اسـت و بـه قـول    

سرچشمة بسياري از حكايت هايي كه بن ماية مكر زنان در آن هـا وجـود دارد   اصل و « افشار 
). به هر حال اكتفا به شخصيت هاي زن منفي در بررسي سـيماي  25:1399افشاري، »(هنديست

زن در منظومه هاي فارسي شبه قارة هند مانع دستيابي به تحليل جامعي از چگـونگي بازنمـايي   
ت؛ چون علي رغم وجود نگرش زن ستيزانه در داستان هايي بـا  هويت زن در اين آثار شده اس

اصل هندي چون طوطي نامه و سندبادنامه، در برخي از اين روايت ها قهرمانان زني نيز حضور 
دارند كه داراي سيمايي درخشان و در نهايت درايت و وفاداري هستند. از جملـة ايـن آثـار دو    

) هستند كـه هـردو برگرفتـه از شـاهكارهاي     Ramayan) و راماين (Padmavat( پدماوتمنظومة 
ادبيات كهن هنداند. با توجه به جايگاه اين دو مثنوي در شعر فارسي شبه قاره و شباهت  زنـان  
در آن ها با زنان منظومه هاي ديگري از اين دست(همچون نل و دمـن، دولرانـي و خضـرخان    

قهرمانانة زن بر مبناي آن شكل گرفته و...)، شناخت شاخصه هايي كه در اين منظومه ها هويت 
سبب دستيابي به ديدگاه جامع تري پيرامون سيماي زن در ادبيات فارسي مي شـود. از ايـن رو   
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پژوهش حاضر بر آن است تا به نحوة بازنمايي هويت قهرمانان زن در دو منظومة مـورد بحـث   
شخصـيت  - 1ي دارد: بپردازد.  در اين بررسي پاسـخگويي بـه ايـن سـوالات جايگـاهي اساس ـ     

قهرمانان زن در اين دو منظومة داستاني بر محور كدام ويژگي ها شكل گرفته است و درونمايـة  
داستان بر لزوم وجود كدام شاخصه ها در نهاد زنان براي خلق سيماي مثبت و پرفروغ از آنـان  

 ـ   - 2تأكيد كرده است؟ ر آن هـا  دليل محوريت اين ويژگي ها در دو منظومه چيسـت و تأكيـد ب
  برآمده از كدام بسترهاي فرهنگي و اجتماعي است؟

داستان پدماوت يكي از افسانه هاي قديمي هند است. اين داستان را نخستين بار شاعري به 
در قرن دهم هجري به زبان هندي درآورد كه به عنـوان عـالي تـرين    » ملك محمد جائسي«نام 

كسي كه در زبان فارسي اين داستان را به نظم شاهكار ادبيات هندي به شمار مي رود. نخستين 
است. او اين اثر را در قـرن يـازدهم و بـر وزن ليلـي و مجنـون      » ملاّعبدالشكّور بزمي«در آورد 

سرود. داستان اين منظومه دربارة عشق ميان راجة قلعة چيتور و دختر پادشاه سيلان و مصـائب  
ملـّا  «ي حماسي و عاشقانة كهن هند است كـه  راه وصال است.  منظومة راماين نيز از افسانه ها

در قرن يازدهم هجري در بحر هزج آن را به نظم در آورده اسـت. داسـتان   » مسيحاي پاني پتي
اين منظومه دربارة سرگذشت رام و سيتا، تبعيد آن هـا، نبردهـاي رام بـا راون ديـو و وصـال و      

اطفي و سير عاشقانة روايت خويش هجران دو دلدادة داستان است. اين دو مثنوي در پس بعد ع
شامل نكته هاي فراواني دربارة نگرش فرهنگ و جامعـة سـرزمين هنـد دربـارة جايگـاه زنـان       
هستند، به نحوي كه با تحليل  اين روايت هاي منظوم مي توان به نحوة بازتاب شاخصـه هـاي   

هنجارها و قـوانين   زن آرماني و تلقيات جامعه در مورد ارزش هاي اخلاقي، توقعّات اجتماعي،
حاكم بر زندگي زنان در شخصيت قهرمان زن در اين بخش از ادبيات فارسي پي برد. پـژوهش  
حاضر پس از نگاهي كوتاه به پيشينة اساطيري، فرهنگي و ادبي هند به زن و بسترهاي اجتماعي 

ن در ايـن  مرتبط با تأكيد بر عصمت و وفاداري زنان، چگونگي تأكيد بر پرده نشـيني قهرمـان ز  
روايت هاي منظوم را بررسي كرده است و سپس مراحل سه گانه اي را مورد بررسي قـرار داده  
است كه در منظومه هاي مدنظر وفاداري زنان در آن ها به منصة ظهور رسيده و مي توان آن ها 

  را محك و معيار وفاداري شخصيت هاي زن در اين داستان ها دانست. 
  

  ژوهشپ ةپيشين 1.1
تا كنون مقاله مستقليّ پيرامون قهرمانان زن و ويژگي هاي آن ها در منظومه هـاي فارسـي شـبه    
قارة هند منتشر نشده است و توجه اغلب پژوهش هايي كه در زمينه شخصيت هاي زن در اين 
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گونه داستان ها صورت گرفته بر سيماي منفي زن در داسـتان هـايي كـه ريشـه هنـدي دارنـد       
، معصومه 1388»(ساختار داستان نويسي هندي و ويژگي هاي آن« است. در مقالة  معطوف بوده

معدن كن و عزيز الياس پور) ضمن بيان ويژگي هاي محتوايي داستان هاي هندي به تمركز اين 
داستان ها بر زنان و اوصاف مثبت و منفي آن ها تأكيد شده است. با عنايت به موضـوع اصـلي   

ن هاي هندي اسـت، نگارنـدگان بخـش كوتـاهي را بـه  موضـوع زنـان        مقاله كه ساختار داستا
، زهرا رياحي زمـين  1389» (جايگاه زنان در متون نثر فارسي كهن«اختصاص داده اند. در مقالة 

و ناهيد دهقاني) پس از پرداختن به پيشينة فرهنگي و اجتماعي زن در هند؛  ويژگي هاي مثبت 
و دمنه، سندبادنامه، جواهرالاسمار و طوطي نامه بررسي شده و منفي زنان در داستان هاي كليله 

است. نويسندگان به اين نتيجه رسيده اند كه اغلب ويژگي هاي زنان در اين داسـتان هـا منفـي    
جايگاه و نقـش زنـان در حماسـة    «است و تصويري زن ستيزانه از بانوان ارائه شده است.  مقالة

آقاجاني) پـس از توضـيحاتي كـه دربـارة حماسـة       ، محمد طاهري و حميد1398» (مهابهارات
مهابهارات آمده، به نقش هر يك از زنان اين حماسه پرداخته شده و بيش از اوصاف معنـوي و  

  اخلاقي، نقش آن ها در داستان را مورد بررسي قرار گرفته است.
ارزش  درباره دو منظومه مورد بحث بايد گفت اگرچه اين آثار از جنبه هاي گوناگون داراي

ادبي فراواني هستند اما به طور كلي در سايه منظومه هاي مشهور داسـتاني ادبيـات فارسـي، در    
تـأثير ديـن   « در مقالـة  عرصه پژوهش هاي ادبي به اين دو منظومه كمتر پرداختـه شـده اسـت.   

ابراهيم محمدي و جمعي ، 1389(»كور بزمي و اميرخسرو دهلويشناختي نظامي بر شعر عبدالشّ
ميـزان   ،با توجه به شهرت اشعار نظامي در شبه قارة هنددربارة منظومة پدماوت  )سندگاناز نوي

عبدالشـكور  تأثيرپذيري جنبة هاي ديني اشعار او بر آثار اميرخسرو دهلوي و منظومة پـدماوت  
نقد تطبيقي، ساختار روايي خسرو و شيرين نظامي «مقالة علاوه بر اين  شده است.بزمي بررسي 

يكي از آثاريست كه دربارة اين مثنوي، به قلم اعظم نظري و جمعي ) 1390(» دماوتو مثنوي پ
از نويسندگان به رشتة تحرير درآمده است. تفاوت ها و شـباهت هـاي سـاختار روايـت در دو     

  منظومة خسرو و شيرين و پدماوت موردبررسي قرار گرفته است. 
اغلب بر محور جنبه هاي اسـطوره  پژوهش هايي كه پيرامون منظومه راماين صورت گرفته 

) و مهـوش واحـد   1384» (از اسـظوره تـا تـاريخ   «شناختي اين اثر است. مهرداد بهار در كتـاب 
) به مقايسة رام و سياوش پرداختـه  1373» (راماين كهن ترين اثر حماسي هند«دوست در مقالة 

) جلـوه هـاي   1397» (پيكرگردانـي در منظومـه هـاي حماسـة رامايانـا     «اند.  همچنين در مقالـة 
  پيكرگرداني در نسخه هاي چهرگانة رامايانا مورد بررسي قرار گرفته است.
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  نشيني و حفظ عصمت پردهآرماني در پرتو تأكيد بر  هويت زن معنايابي. 2
  بسترهاي ادبي، اساطيري و تاريخي دو منظومه  1.2

هنجارهـاي مـرتبط بـا    تا سبب شده  هرويدادهاي مختلف تاريخي و نوسانات فرهنگي شبه قار
شئونات زندگي زنان، در طول تاريخ اين سرزمين مسير يكساني را طي نكند. از اين رو اساطير، 
كتاب هاي مقدس و ادبيات اين سرزمين حاوي ديدگاه هـاي متناقضـي دربـارة شخصـيت زن     

هـا و  سم، شامل مكاتب و فرق متعددي هستند كه آموزه ياست. دو آيين عمدة هندويسم و بود
. از ديـدگاه هندويسـم جنبـة    شامل شده انـد ديدگاه هاي بسيار متنوع، وسيع و گاه متضادي را 

؛ت زن بسيار برجسته استاغواگرانة شخصي ا در عين حال زن به دليل اصل زايش در جهـان  ام
  ).145: 1388قرايي، ر.ك سزاوار ستايش است ( و نقش مادرانگي هستي

حـواس  غريـزي و  از رنج، فرونشاندن عطش خـواهش هـاي    در بودييسم راه رهايي انسان
بـا زنـان    درآميخـتن  پنجگانه و پرهيز از ناراستيست و شاهراه رسيدن به ايـن مقصـود دوري از  

. در جهان بيني بسياري از فرقه هاي اين سرزمين، زن توانايي زدودن كامل تعلقاّت مـادي  است
  (Campbell, 1962: 236).را ندارد و به نيروانا دست نمي يابد 

   :مؤنث است براي مثالشخصيت فرهنگ اساطيري هند نيز از سويي مملو از الوهيت 
در وداها سرسوتي خدابانوي آب و رودي است با همين نام كه از هيماليا و سرزمين كهـن  

شود. مي گويند در روزگار كهن اين رود و خدابانوي آن به  آريا به جانب غرب سرازير مي
نندگي، باروري و قدرت حاصلخيزي و زلالي و جـاري بـودن بـه دريـا مـورد      دليل پاك ك

  ).185: 1373 تكريم قرار داشت.(ايونس،

از سوي ديگر در افسانه ها و قصه هايي كه ريشة هندي دارند زنان دغـل بـاز و مكـار كـم     
از  بخـش قابـل تـوجهي   هـاي هـزار و يـك شـب كـه       نانيستند. براي مثال در بسياري از داست

سرنوشت مردان دستخوش بوالهوسي هاي زنان فريبكـار   ست؛هاي آن داراي ريشة هندي ناداست
 ر.ك ( تي دور از مـوازين اخلاقـي و حجـب زنانـه دارنـد     و خيانت پيشه يي است كه شخصـي

 ).80- 130: 1374مزداپور، 
ن در از ميان تمام اين ديدگاه هاي متفاوت مي توان به يك نكتة واحد دربـارة شخصـيت ز  

تاريخ اجتماعي هند پي برد. با نگاهي به كتب ديني، آثار ادبي و افسانه هاي ايـن سـرزمين مـي    
توان دريافت همواره رفتارهاي اجتماعي زن و رعايت هنجارهاي جامعـه از سـوي او، اخـلاق    

 جنسي و عفت زن زير زره بين نگاه موشكافانة فرهنگ و جامعة سرزمين هند بوده است.
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ران چيرگي مغول ها بر هند دوران بيرون رانده شـدن زنـان از عرصـة اجتمـاع     از طرفي دو
مي توان گفت در روزگار خلق اين دو منظومه، بسترهاي اجتماعي به نحوي بوده بنابراين است. 

در  هكو اعتقاد به وجود سويه هاي منفي پررنگ در نهاد او ترس از خيانت پيشگي زن است كه 
در عقايـد   قدمتي ديرينـه داشـته اسـت. ايـن موضـوع     ي سرزمين هند لايه هاي رواني و فرهنگ

پادشـاهان  كـه حكومـت هـاي    رسـومي   است و باادبيات اين خطه راه يافته اساطير و  ،مذهبي
است. اين ها رواج داده اند در هم آميخته  پرده نشيني آن ارةبا حضور خود در هند در ب مسلمان 
محـدود شـدن حيـات اجتمـاعي زن و     ن و گـاه  تأكيد بر عصـمت و مسـتوري ز  سبب  مسئله

به نحوي كه از زمان سلاطين دهلي به بعد، در فرهنـگ ايـن    استانزواطلبي براي آنان گرديده 
ويژه در ميان طبقة اشراف گسترش يافت و به اعتقـاد جـواهر    سرزمين رسم پرده نشيني زنان به

بسـيار   دو منظومة مـورد بحـث   يعني زمان سرايش لعل نهرو اين رسم كه در دورة مغولان هند
 ،ه اسـت ت ممتاز و تشخص بـود ميان مسلمانان نشان موقعي نيزو در ميان هندوان و  هرواج يافت

. در )403: 1361(نهرو، .»نتيجة نفوذ متقابل عناصر و عوامل تازه و قديمي در فرهنگ هند است«
زنان قهرمان بر پايه عصمت و دو منظومة پدماوت و راماين و آثار ديگر مشابه آن مبناي هويتي 

  پرده نشيني زنان شكل گرفته و خود حاصل تلفيق اين دو فرهنگ تأثيرگذار است.
  

  نشيني قهرمانان زن در دو منظومه پردهتأكيد بر عصمت و  2.2
  پدماوت 1.2.2

منظومة پدماوت در نظر شخصيت هاي داستان يك زن آرماني پـيش از دارا بـودن هـر     برمبناي
تأكيد بر نخستين و بيش ترين جلوة  ويژگي ديگري بايد مستور و در پرده باشد. در اين روايت،

)، Padam( زن در شخصيت پدر نمود يافتـه اسـت. هنگـامي كـه پـدم     قهرمان براي  پرده نشيني
پـدر   ؛رسـد  كودكي را پشت سر مي گذارد و به سـن نوجـواني مـي   دوران  قهرمان زن داستان،

گيرد دخترش از آن پس در آن عمارت  كند و تصميم مي اي بر فراز كوه بنا ميعمارتي در قلعه 
كه كسي اجازة آمد و شد به آن را ندارد و در واقع هدف پدر  ستبنايياين عمارت به سر ببرد. 

  دختر است.اجتماعي آزادانة  رفت و آمدهاياز برپايي آن ممانعت از 
 بنـا كـرد  عصمتكده بهـر او     مشفق پدرش بسي دعا كرد

  )54: 1350(بزمي، 
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يعني نامي كه پدر بر اين بنا نهاده است مبين نگرش او دربـارة شخصـيت   » عصمتكده« واژة
زن و قوانين حاكم بر زندگي اوست. در نظر او آمد و شد ديگران به قصر دختر و خروج آزادانة 

از روايـت كـه از   حاكم بر ايـن بخـش    نگرشاو از قصر مقدمة عدول او از راه عصمت است. 
نمود يافته اسـت بـا سـاختار فرهنگـي كهـن و ريشـه دار        - شاه داستان- رهگذر شخصيت پدر

ساختاري كه بر مبناي آن همواره بيم اغواگري زنـان  به بيان ديگر  .سرزمين هند هم خواني دارد
اشته و ها از حيله و اغواي زنان مكار به عنوان سوية منفي وجود زن وجود د يا فريب خوردن آن

در  نگـرش در مفاهيم اديان رايج در هند و ادبيات آن نمود يافته است. با پيش روي روايت اين 
  داستان بسط مي يابد و پدر در اين قصر، كنيزاني به خدمت دختر خويش مي گمارد.

 بگماشت دو سه كنيز جاسوس   در خدمت او به ننگ و ناموس
ــود او را   ــدر نم ــه پ ــرون    زان ره ك ــود او رابيـ ــذري نبـ  گـ

  )54(همان:

در نظر نخست چنين مي نمايد كه اين كنيزان، نديمان و هم سخنان دختر هستند كـه دايـرة   
دهند و با حضور خود او را از محصور شدن در قوانين  محدود روابط اجتماعي او را تشكيل مي

هـا   ماهيت اصلي آنسازند اما به زودي  تحميل شده بر زندگي اش يعني پرده نشيني خرسند مي
يكي از كاركردهاي منفي كنيزان در داستان هاي عاشقانه كه نسبت حضور آن شود.  مشخص مي

در قياس با كنش ياريگرانةكنيزان در داستان ها بسيار كمتر است، غمازي و جاسوسي بدخواهانه 
مـي   است. در اين داستان ها نديمان وكنيـزان بـه جـاي رازداري بـه غمـازي دختـر نـزد پـدر        

 دژي راعملكردي مشابه  گرداگرد پدم كنيزانِ). در اين اثر نيز 129:1396پردازند(ر.ك تشكري، 
دارند كه پدر، او را در آن محبوس ساخته است. همانگونه كه قصر با شكوه پدر در واقع حصار 

، ي دانـد تنهايي پدم است كه او حضور خود را در آن همچون گرفتار آمدن در چـاهي تنـگ م ـ  
شـراف بـر   نيز نه همدمان او بلكه شبكة جاسوسان پـدر هسـتند و وظيفـة ا    پدميزان پيرامون كن

ها نيز بخشي از  ديگر آن عبارت آن به پدر بر عهده دارند. به را جزئيات زندگاني دختر و گزارش
  مربوط به پرده نشيني زن را عملي مي ساخته اند. ساختار اجتماعي هستند كه قوانين 

خلق چنين شرايطي براي قهرمان زن در منظومه، علاوه بر اين كـه بـا بسـترهاي اجتمـاعي     
روزگار شاعر پيرامون رواج رسم پرده نشيني زنان همخواني دارد با باورهاي ريشه دار موجـود  

مردان را هيچ «در فرهنگ كهن هند نيز در ارتباط است. براي مثال در مهابهارات آمده است كه: 
تر از نگاه داشتن زنان نيسـت. مـي بايـد كـه بـه غيـر از جمعـي زنـان خـويش و          كاري ضرور
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طـاهري، آقاجـاني،   »(خدمتكاران خود هـيچ كـس ديگـر را نگذارنـد كـه گـرد زنـان بگردنـد        
). رفتار شخصيت پدر با شخصيت زن داستان نيز گويي بازنمود توصـيه هـايي ايـن    156:1398

  چنين است.
طوطي در متون روايي كـه از   يش يك طوطي سخن گوست.تنها همدم پدم در حصار تنهاي

فرهنگ و ادبيات هندي مايه گرفته است مظهر خرد، آگاهي و قصه گويي اسـت (ر.ك مهـري،   
) بنابراين در داستان حضور او نمايانگر علاقة دختر به خبردار شدن از جهان بيـرون  254:1399

  از محدودة زندگي خويش است. 
به  ،تنها روزنة اميد پدم و پل ارتباطي او با جهان بيرون از عمارتهمصحبتي با طوطي يعني 

خبرچيني يكي از كنيزان از دست مي رود. در اين بخش از روايت سخنان كنيزي كه پدر  سبب
داستان است. در جهان  نگرش  گراو را به جاسوسي دختر خويش گماشته است به خوبي نمايان

آن از منظر پدر به عنوان رأس نهـاد خـانواده و بـه تبـع او     داستان هم ارز با بسترهاي اجتماعي 
گـردد او پـا را از    گماشتگانش، كوچك ترين آگاهي دختر از دنياي خارج از عمارت سبب مـي 

مرتبط  رخدادهايهاي تعريف شده براي زن بيرون بگذارد. بنابراين تمام  دايرة هنجارها و ارزش
بـيم از   سبباو به  پرده نشينير ساية تأكيد بر با زندگي پدم ازجمله حضور طوطي سخن گو د

  .مي گيرددست دادن عصمت او قرار 
 چون گربه هميشه در كمين بود   جاسوس پدر كه نكته چين بود
 بشنيد و دل از حسـد برآشـفت     طوطي سخني كه با پدم گفـت 
 وز طوطي كـرد صـد شـكايت      برگفت بـه شـاه ايـن حكايـت    

ــدآموزكــز صــح  شد طبـع پـدم قباحـت انـدوز       بت طــوطي ب
  )56 (همان:

يت زن داسـتان بـا محبـوب      در اين ميان مسئلة قابل توجه، مكاتبه هاي گلايه آميـز  شخصـ
خويش است كه نمودار بازتـاب ديـدگاه قهرمـان زن پيرامـون محصـور مانـدن در پـس پـردة         
حرمسراست. پدم همچون قهرمان زن مثنوي راماين اگرچه همواره خود را ملزم به وفاداري بـه  

عه دربـارة  همسر و مستوري و محجوبي مي داند اما همچون سيتا، گاه از قوانين سرسختانة جام
پرده نشيني و بيم از بي عفتي زن شكوه دارد. شاعر به خوبي در پس وجه زيبـايي شـناختي  و   
بعد عاطفي و غنايي اين ابيات، هنگام شكايت زن از فراق معشوق به ناخرسـندي او از شـرايط   

  خويش اشاره مي كند. 
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ــزده ا   كين نامه كه هست همچو گنجي ــنج  ياز غم ــه درد س  يب
ــاد  ــير ناشـ ــن اسـ ــي ز مـ ــد آزاد    يعنـ ــو اي ز قيـ ــك تـ  نزديـ

  )142:1350(بزمي،

به اين ترتيب يكي از برجسته ترين موقعيت هايي كه شاعر شخصيت زن داستان خود را  به 
  سخن مي آورد زماني است كه او از محصور بودن در پس پرده سخن مي گويد. 

 در پنجره ام چـو مـرغ مضـطر      من بي تو در اين حصار بي در
 راهــي داري بــه شــهر و بــازار   باري تو نئي چون من گرفتـار 
 رفتن همـه كـوي مـي تـواني       گشتن همه سـوي مـي تـواني   

  )144:1350(بزمي،

بارزترين جلوة تلاش شخصيت زن داستان براي خروج از نقش منفعلانـه اي كـه در سـاية    
تعريف شده است، زماني است كـه او تصـميم مـي گيـرد از      تأكيد بر نظام پرده نشيني براي او

نقش متعارف خويش به عنوان يك زن درون حرم سرا خارج شود و به جاي معشوقي كه خود 
را با كنيزان و نديمان مشغول مي سـازد مدبرانـه در سرنوشـت سـلطنت همسـر و تصـميمات       

خود به برهمني كه بـا همسـرش    پدم سعي مي كند با هديه دادن دستينة سياسي او مداخله كند.
دشمني ورزيده، آتش كينة او را خاموش سازد اما ملاقات برهمن با پدم سـبب مـي شـود او از    
اين كه راجة قلعة چتور بانويي زيبا در حرم دارد باخبر گردد و به دنبال انتقام از راجـه، هـوس   

  دست يابي پدم را در دل سلطان دهلي بياندازد: 
ــدو داد    لش كند شادچون خواست پدم د ــتينة خــويش را ب  دس

 كان غمـزده را كنـد دل آسـا      پــس پــرده ز رخ كشــيد بــالا   
 چون برق زده به خاك افتـاد    راگو به رخش چو ديـده بگشـاد  

  )190،1350(بزمي،

طمع دست يابي به پدم زمينه ساز نبردي خـونين ميـان دو حـاكم مـي گـردد. نبـردي كـه        
وقتي علالدين به پايتخت وارد شد هيچ نشاني «پيامدهاي آن در تاريخ اين گونه ثبت شده است:

از آدميزاد نديد. مردها همه در نبرد مرده و زنان هم بنا به رسم هراس انگيز به طور دسته جمعي 
) بنابراين از منظـر نگـرش داسـتان بيـرون آمـدن      39:1387(استرآبادي، » ه بودند.خودكشي كرد
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قهرمان زن از درون پرده و حرمسرا سبب مـي شـود زنـدگي او دسـتخوش خشـونت، جـدال       
  سياسي و هوس بارگي پادشاه قرار گيرد.

  
 راماين 2.2.2

هـاي زن  ترس از خيانت پيشگي زن سبب شده در فرهنـگ و ادبيـات شـبه قـاره، شخصـيت      
اساطيري و داستاني متضادي از قصه ها و افسانه ها سر برآورنـد، در مقابـل زنـان هـوس بـارة      
برخي از افسانه هاي هندي، فرهنگ و ادبيات كهن هند، اديبـان زنـان پـاك و شخصـيت هـاي      

) را خلق كرده اند. او نماد پاكدامني و عفت در فرهنـگ ايـن سـرزمين    Sitaمحبوبي چون سيتا (
اين بعد برجستة شخصيت سيتا در جامعة هند، به روشني در توصـيفات مسـيحاي پـاني    است. 

پتي از او بازتاب يافته است. مسيحا در وصف پاكدامني او عمدتا مجموعـة واژگـاني را كـه در    
يك حوزة معنايي قرار دارند، به كار برده است. شاعر با متصف ساختن شخصيت زن داستان به 

مستوري، پرده نشيني و عصمت، نه تنها بر اسـاس فرهنـگ هنـد، بـه خلـق      صفات حيا، شرم، 
شخصيت سيتا پرداخته است بلكه بر عصمت و پرده نشيني زن بـه عنـوان ارزش هـاي عصـر     
خويش ،دورة حكومت پادشاهان مسلمان گوركاني و تداوم رسم پرده نشيني و  مسـتوري زن،  

  تأكيد ورزيده است. 
ــرم زاده     ــاب ش ــا نق ــه ب ــو غنچ  بــه بــاغ خــود صــبا را ره نــداده       چ
 به معصومي چو عشق صادق خويش   به مستوري چو راز مصـلحت كـيش  
 خيــالش از دل انديشــه هــم بكــر      جمــالش از حيــا چــون غنچــة فكــر
ــده  ــان نديـ ــرهن عريـ  چو جان اندر تن و تـن جـان نديـده      تـــنش را پيـ
 زيـور حيا را چـون حنـا بـر حسـن        به عصمت همچو عصمت پاك گوهر

  )135:1388(پاني پتي،

نكتة حا ئز اهميت در مثنوي راماين نگاه موشكافانه به مفاهيم عصمت و وفاداري به عنـوان  
يكي از مضامين اصلي داستان است زيرا بر خلاف جهـان بينـي سرشـار از نكـوهش زنـان در      
بسياري از داستان هاي برخاسته از افسانه هاي هندي در اين منظومه از ديدگاه قهرمان زن و از 

بارة سوء ظن راما به پاكدامني سيتا سخن گفته شده اسـت. شـاعر در ايـن بخـش از     زبان او در
روايت، كوشش قهرمان مرد داستان را براي توجيه بدرفتاري با سيتا و طرد كـردن او بـه خـاطر    

  بدگماني به پاكدامنيش روا نمي بيند. 
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 كه مردان را ز غيرت نيست چاره   نكــو دانــي تــو هــم اي ماهپــاره
 ولــيكن غيــرتم ايــن كــار فرمــود   آزرده كــردم بــس گنــه بــودتــرا 

  )267(همان:

در اين منظومه نه تنها پيرنگ داستان با مسئلة عصـمت زن گـره خـورده بلكـه سـهم قابـل       
توجهي از شخصيت پردازي قهرمان زن داستان با اين مفهوم در ارتباط است. سيتا علاوه بر اين 

شت به قصر و وصال دوباره سرباز مي زند و با اين تصميم خود كه از خواستة پادشاه براي بازگ
فرجام اين منظومة بزرگ را تغيير مي دهد با دفاع از عصمت و وفاداري خود اقتدار خـويش را  

  متجليّ مي سازد:
 چه جاي گفتن است اي كمتر از زن   بــه مــن گفتــي وفــا كمتــر كنــد زن
 وفا ننگ اسـت صـدبار  زنان را زين    اگـــر رامـــا تـــويي مـــرد وفـــادار 
ــال    وفا از هر دو سو بايد بـه هـر حـال     كــه نتوانــد پريــدن مــرغ يــك ب

  )267(همان:
  
  هاي وفاداري زن جلوه. 3

پس از تأكيد بر عصمت و پرده نشيني، وفاداري محوري ترين ويژگي قهرمانان زن اين منظومه 
روايتـي از وفـاداري اخلاقـي زنـان     هاست. گويي اين آثار علاوه بر مضامين غنايي و حماسي، 

هستند. در اين دو منظومه جلوه هاي وفاداري زن در الگويي نسبتا مشابه از رهگذر سه موقعيت 
تجليّ مي يابد. اهميت اين سه موقعيت از اين روست كه ديدگاه جامعه دربارة زن آرماني را در 

و اجتماعي براي خلـق قهرمـان    خود منعكس كرده است و نمودار درهم آميزي جنبه هاي ادبي
زيـرا در فرهنـگ كهنـي كـه ايـن افسـانه هـا و داسـتان هـا از آن           زن در اين منظومه ها است؛

سربرآورده اند يعني شبه قارة هند، زن  بايد شوهر را بپرستد هرچند مرد معيوب و زبـون و در  
عنايت آسماني بداند(ر.ك راه مانده باشد و نيز مي بايد آزاري را كه از جانب او به زن مي رسد 

  ).1398طاهري، آقاجاني،
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  بار مشقتهاي  موقعيتگرفتن در قرار 1.3
در اين منظومه ها، موقعيت هاي مشقتّ باري كه قهرمانان مرد داستان به آن ها دچار مي شـوند  

عنوان شخصيتي علاوه بر اين كه سبب گسترش طرح داستان مي شود، سيماي قهرمان زن را به 
كه نمونة اعلاي وفاداري به همسر و استقامت در زندگي است محور داستان قـرار مـي دهنـد.    
مسلماً يكي از ريشه هاي خلق اين موقعيت داستاني و تأكيد شاعران بـه همراهـي قهرمـان زن    

خلاصه  داستان در انتظاراتي نهفته است كه در تاريخ اجتماعي هند دربارة زنان وجود دارد و به
شدن بخش بزرگي از هويت او در پايداري و وفـاداري بـي چـون و چـراي او بـه همسـر در       

  مصائب زندگي بازمي گردد.
  

  پدماوت 1.1.3
قهرمانان منظومة پدماوت نيز به سرنوشت عشاق منظومـة رامـاين دچـار مـي شـوند. رامـا بـه        

درياي متلاطم مـي گـردد.   ) دچار طوفان و Ratansinسرزميني دور تبعيد مي شود و رتن سين (
شكل گيري اين موقعيت هاي مشقتّ بار به دليل اتفاقاتي است كه براي شخصـيت هـاي مـرد    

) گرفتار دسيسة نامادري مي شود و رتن سين به عقوبت غرور Ramaداستان رخ مي دهد، راما (
شـتي  و سرباززدن از نصيحت پيرعارف كه به او گفته بـود زكـات مـال خـويش را بپـردازد، ك     

شكسته در دريا سردرگم مي شود اما، در اين موقعيت ها يگانه همراه مرد كه وفادارانه مصـائب  
را با او پشت سر مي گذارد قهرمان زن داستان است. پدم كه به خاطر شاهزاده جلاي وطن مي 
كند و راهي دياري دور از قصر پدر خويش مي شود پس از دور افتادن از همسر تلاش مي كند 

را بيابد و از وضعيتي كه به آن دچار شده نجات دهد. پدم به شاهزاده خانم سرزمين ديگر كه  او
  او را در ساحل يافته است و قصد كمك به او را دارد ملتمسانه چنين مي گويد:

ــر ده   ــن خب ــار م ــت ي  ده وز گم شده جان به من خبر   از حال
 آب انــدازبــر تختــه نشــان در    يا زود چنـان كـه بـوده ام بـاز    

  )179:1350(بزمي،

سرانجام با تلاش هاي بانوي وفادار داستان ،پدم ، پادشاه صد كشتي را براي جستجوي رتن 
سين به دريا مي فرستد. در تمام پيشامدهاي دشوار داستان چه زمـاني كـه رتـن سـين در دريـا      

ين خلجي را سرگردان است و چه آن زمان كه دشمني سرسخت و قدرتمند چون سلطان علاالد
پيش رو دارد اگرچه وزيران و سربازانش در كنـار او هسـتند امـا شـاعر سـيماي هـيچ يـك از        
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شخصيت هاي داستان را در وفاداري و تلاش براي نجات حاكم قلعة چيتـور، رتـن سـين، بـه     
اندازة همسر او، پدم، پرفروغ و برجسته خلق نكرده است. هرچند دو وزير رتن سين بسـيار بـا   

هستند اما زماني كه حاكم در زندان سلطان گرفتار مي شود اين پدم است كـه در دامـان    درايت
  آن ها مي آويزد و مصراّنه مي خواهد راهي براي رهايي حاكم بجويند.

  
  راماين 2.1.3

در كل روايت ، ويژگي اصلي شخصيت سـيتا، همراهـي او بـا رام     در اين منظومة بلند داستاني
همسر در همه حال كه در فرهنگ هند، باوري عميق و ريشه دار اسـت؛ در  است. اطاعت او از 

سرتاسر داستان در شخصيت سيتا متبلور شده است. او طي تبعيد چهارده ساله همراه رام اسـت  
و در سرنوشت دشواري كه براي رام رقم مي خورد با او سهيم است. در تمام اين مدت نشاني 

ي كه حكايت از استقلال هويت او داشـته باشـد از او مشـاهده    از شكايت از شرايط و يا رفتار
نمي شود زيرا در تاريخ فرهنگي هند در عصر ودايي زن از آزادي هايي برخوردار بوده است اما 
پس از اين زمان يعني در دورة قهرماني از قدرت عمل زن و حضور او در اجتماع كاسته شده و 

نمونة زن آرماني پهلوان، «ن و چرا از همسر بوده بنابراين معيار اصلي زن آرماني، اطاعت بي چو
بانوي رامايانا، يعني سيتاي وفادار بوده كه در هرگونه آزمون وفـاداري تـا دم مـرگ فروتنانـه از     

). ايـن پيشـينة فرهنگـي و    406:1393(جسـيم، » شوهرش پيـروي و فرمـانبرداري كـرده اسـت    
عكاس يافته و گويي مزيّت رفتاري سـيتا بـه عنـوان    اساطيري دربارة زن در منظومة ملاّمسيحا ان

  اسطورة يك زن نيك در همين همراهي با همسر خلاصه شده است.
 نه با كس جز وفا حسنش هم آغوش   به زناّر حيـا چـون سـتر همـدوش    

  )79:1388(پاني پتي،

بـر   زماني كه سيتا اسير راون ديو مي شود، رنج هاي او دوچندان مي گردد. او بايـد عـلاوه  
مشقتّ تبعيد سختي اسارت را نيز متحمل شود؛ اما در چنين شرايطي نيز هرگـز از وفـاداري و   
پايبندي او به رام كاسته نمي شود. بنابراين در وجود او نيز همچون قهرمان منظومة پـدماوت و  
منظومه هاي ديگري از اين دست مانند نل و دمن، دولراني و خضرخان و... وفاداري و عصمت 

ني ارزش هاي برخاسته از فرهنگ عصر شـاعر و فرهنـگ كهـن هنـدو، دو فضـيلت عمـدة       يع
  شخصيتي هستند.
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  محك پاكدامني زن 2.3
همانگونه كه پيش از اين آورديم در لايه هاي اجتماعي و به تبع آن اسـاطيري و ادبـي فرهنـگ    

ام قـرار مـي گيـرد. در    كهن شبه قاره در بسياري از موارد، پاكدامني و وفاداري زن در مظانّ اته
مكتب و آيين هندو زنان با خوارداشت، نفي و طردشدگي بسيار مواجـه انـد؛ چـرا كـه ريشـة      
نخستين گناه خيانت را در عشق ناپاك نخستين زن مي دانند. آنچه از فرهنگ هندو به سـرزمين  

اين مسئله سـبب  ما رسيد و در آثار داستاني راه يافت با خود نوعي تحقير زنان را به دنبال آورد.
خلق درونمايه هايي شده كه در آن ها زن را موجودي منفعل و صرفا اغواگر مي دانند. زنان در 
اين داستان ها اغلب، حتي آنجا كه سخن به جا و شايسته مي گويند، حتما در پشت پرده رازي 

هاي شخصيتي ) از اين رو يكي از متداول ترين قالب 53:1398مكارانه نهفته اند. (ر. ك رستمي،
در اين داستان ها زناني هستند كه تحت عنوان زن مكاّره يا دلاّله و محتاله سعي در اغواي زنـان  

  پاك سرشت دارند.
وجود اين زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي سبب شده است تا يكي ديگر از عوامـل اساسـي   

ز اين دست، خلق موقعيتي ترسيم ابعاد شخصيتي قهرمانان زن در اين دو منظومه و آثار ديگري ا
باشد كه در آن زن در معرض وسوسه هاي اغواگرانه قرار مي گيـرد. از ايـن رهگـذر شـاعران     
سيماي وفادارانة زن را برجسته مي سازند. شاعران در ضديت با اين سيماي منفي زنان دلاّلـه و  

سـندبادنامه،  محتاله و بر خلاف بسياري از شخصيت هاي زن در روايت هـاي داسـتاني چـون    
طوطي نامه و ...، قهرمانان زنِ داستان هاي خويش را شخصـيت هـايي مبـراّ از خيانـت كـاري      
معرفي كرده اند كه از يك آوردگاه اخلاقي سربلند بيرون مي آيند و فريب اغواگري زنان دلاّلـه  

  را نمي خورند.
  

  پدماوت 1.2.3
اسير با قلمرويي در حـال سـرنگوني    در منظومة پدماوت از سويي همسر پدم به عنوان حاكمي

قرار دارد و از سوي ديگر سلطان علاالدين به عنـوان پادشـاهي فـاتح و قدرتمنـد كـه سـخت       
خواهان پدم است. پدم مدتهاست كه از همسر خود دور مانده است. درست در ايـن بخـش از   

ن زن شـكل  روايت يعني در غياب همسر است كه بخش دوم ساختار سه گانة وفاداري قهرمـا 
مي گيرد و زن دلاّله به دستور سلطان هوس باره و مقتدر داستان به پدم نزديـك مـي شـود. زن    
مكاّره درحالي كه نقابي از مهرباني بر چهره زده است سعي مي كند بـا چـرب زبـاني بـه پـدم      
نزديك شود و با مكر و حيله او را راهي دهلي كند تا در قصر سـلطان علاالـدين اسـير هـوس     
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رگي اين پادشاه شود. پيوند اين بخش از داستان با درونماية حاكم بر اثر پيرامـون لـزوم پـرده    با
نشيني زن زماني روشن مي گردد كه شاعر نيت زن مكاّره را لكه دار كردن دامان عصمت پـدم  

  بيان مي كند:
 شد پيش پدم فريـب پـرداز     محتاله زني چو چرخ كجباز
 كــز پــردة عصــمتش بــرآرد   تا شوق چنان بـه دل درآرد 

  )205:1350(بزمي،

پدم نيز اگرچه در داستان شخصيتي با درايت  است اما به دليل اين كه از خدعه هاي دنياي 
ا بـه      بيرون از قصر بي خبر است، به اميد نجات همسر ابتدا فريب نيرنگ زن را مـي خـورد؛ امـ

برميگرداند. بنابراين حضور زن مكاّره در  زودي متوجه نيت بد زن محتالهّ مي شود و از او روي
اين منظومه  بخشي از الگويي است كه از رهگذر آن وفاداري قهرمان زن در بوتة محـك قـرار   
مي گيرد و بر لزوم پرده نشيني زن براي مصون ماندن از چنين خدعه گـري هـايي تأكيـد مـي     

  شود.
 وز گيسوي خود برفت جايش   دل ســاده پــدم گرفــت پــايش
 مي خواست وِ را گرفت دنبال   بسپرد عنان بـه دسـت محتـال   

  )208(همان:
  

  راماين 2.2.3
سيتا در فرهنگ و ادبيات سرزمين هند، نماد پاكدامني، وفاداري و معرفت الهي اسـت. بـر ايـن    
اساس در منظومة راماين نيز برجسته ترين ويژگي اين شخصيت در كنار عصمت و پاكـدامني،  
وفاداري او به همسر است، با اين حال پيوسته از سوي رام و جامعه اي كه در آن زنـدگي مـي   

اتهام قرار مي گيرد؛ به نحوي كه مي توان گفت منظومـة رامـاين اگرچـه روايـت      كند در مظانّ
نبردهاي رام با راون ديو است، اما در چشم اندازي ديگر سرتاسر اين مثنوي، روايت رويارويي 
زن با نگرش بدبينانة جامعه نسبت به پاكدامني او و تلاش و نبرد او براي اثبات وفاداري خويش 

   به همسر است.
زماني كه رام به تبعيد مي رود، سيتا چهارده سال در جنگل، دوران تبعيد را با او سپري مـي  
كند و رنج دوري از خانمان و انزوا را به خاطر همراهي با رام به جان مـي خـرد. ايـن روايـت     
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داستاني از فرهنگي برخاسته است كه اين همراهي طاقت فرسا را به تنهايي براي اثبات ادعـاي  
داري يك زن كافي نمي داند. بنابراين مانند آثاري همچون مثنوي پـدماوت يـا نمونـه هـاي     وفا

مشابه آن در افسانه هاي هزار و يك شب كه زني اغواگر بر صحنة زندگي شخصيت زن داستان 
وارد مي شود و مي كوشد وسوسة خيانت به همسر را به جان او بينـدازد در ايـن داسـتان نيـز     

مشابه  قرار مي گيرد. راون ديو او را بر ارابة آسمان پيماي خود سوار مي كنـد  سيتا در موقعيتي 
و مي ربايد و سپس به سرزمين لنكا به اسارت مي برد. در زمان اسارت است كـه شـاعر بـراي    
سيتا موقعيتي مشابه موقعيت زنان در داستان هاي مذكور خلق مي كند و سيتا با سخنان و وعده 

گر راون مواجه مي شود. آن ها براي سيتا از جاه و مقام  روان مي گويند تا هاي مزدوران حيله 
  )140:1388او را از رام دلسرد و به سوي راون ترغيب كنند. (ر.ك پاني پتي،

وسوسه هاي كنيزان راون براي ترغيب سيتا بـه پيمـان شـكني، هنگـام دوري سـيتا از رام،      
زن همواره چون طعمه اي براي موقعيت هـاي  برخاسته از اين نگرش در فرهنگ هند است كه 

اغواگرانه در جامعه است. برمبناي اين نگرش زن به ويژه در صورت دوري از همسر و در پرده 
  نبودن، ممكن است با سخنان فريبنده وسوسه شود و پيمان زناشويي را زير پا گذارد. 

ارة وفاداري زني اسـت كـه   واكنش سيتا در برابر سخنان آن ها نمودار توقعات اجتماعي درب
در فرهنگ هند اسطورة وفاداريست. او از شنيدن اين سخنان خشمگين و آشفته مي شود، سر و 
روي مي خراشد و قصد خودكشي دارد؛ اما نزد رام تمام مشـقت هـايي كـه سـيتا در اسـارت      

ت وفاداري متحمل مي شود براي اثبات وفاداري او كفايت نمي كند و از او مي خواهد براي اثبا
  و پاكدامني خود از آتش عبور كند: 

ــويش     به گيتي ساخت روشن عصمت خويش ــش شســت داغ تهمــت خ ــه آت  ب
  )246(همان:

نقش محدوديت هايي كه از سوي جامعه بر زندگي زن تحميل مي گـردد در ايـن منظومـه    
كند باز به دليـل  زماني آشكار مي شود كه سيتا با وجود آن كه سر بلند از آزمون آتش عبور مي 

  شايعاتي كه در قلمرو فرمانروايي رام مي پيچد از قصر طرد مي شود و در بيابان رها مي گردد.
با آن كه دوران فرمانروايي راما دورة صلح و آرامش بود اما شومي راونا دامـن رامـا را رهـا    

باردار خويش را  نكرد و مرمان ايودهيا زبان به بدگويي از سيتا گشودند و راما ناچار شد زن
  )97:1373به مكاني دور تبعيد كند. (ايونس،
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  قهرمانان زن  ةمشابفرجام  3.3
رونـدي اسـت   » وفاداري«و » پرده نشيني«در اين منظومه ها معنايابي هويت زن در پرتو مفاهيم 

كمال مي  كه با فراز و فرود حوادث داستان بسط مي يابد و در انتها با مرگ خودخواستة زنان به
يكي از عواملي كه سـبب   رسد و سبب رقم خوردن فرجام مشابهي براي قهرمانان زن مي شود.

شده است سيماي وفادارانة زن در ادبيات هند و به تبع آن منظومه هاي فارسي متـأثر از آن، در  
اين رسم   است. خودسوزي زنان بيوه پس از مرگ شوهرگرو مرگ خودخواستة او باشد، آيين 

موسوم است از مصائب حاد اجتماعي در پيشـينة فرهنگـي   به معناي وفاداري  )satyبه ستي(كه 
تاريخ هند است. عوامل متعدد فرهنگي و اجتماعي در شكل گيري اين رسم در ميـان هنـدوان   
نقش داشته است؛ مرد سالاري، حس تملك نسبت به زن، تمايل به وفاداري ابدي زن به شوهر، 

آوردنـد و بـاور بـه     رسم ستي را به جا نمـي كه زندگي براي زنان بيوه اي قوانين سخت گيرانه 
ايـن رسـم در   )70:1387(ر.ك باباصفري، سالميان،تناسخ ازجمله دلايل پيدايش اين آيين است. 

نكتة قابـل توجـه ايـن     كتب تاريخ، سفرنامه ها و اشعار فارسي بازتاب گسترده اي داشته است.
كه منظومة  پدماوت سروده شده آيين ستي حكـم يـك انضـباط    است كه اگر چه در زمانه اي 

اجتماعي را براي زن داشته است كه او خواسته يا ناخواسته بايد در برابر آن سرتسليم فرود مي 
آورده است. در اين منظومه ها رسم خودسوزي زنان پـس از مـرگ همسـر، رنـگ عاشـقانه و      

تياق و اصرار زن براي تن سپردن به آتش آن عاطفي به خود گرفته است و شاعران با سرايش اش
ت اسـت كـه     را تجليگاه اوج وفاداري زن به مرد قرار داده اند. در اين بين اين نكته حائز اهميـ
اگرچه نحوة كوچ قهرمان زن منظومة راماين به جهان ديگر با منظومة پدماوت در ظاهر متفاوت 

ار اسـت. در ايـن دو داسـتان قهرمانـان زن از     است، اما از زيرساخت مشابهي با اين اثر برخورد
كوشش مداوم براي رفع بدگماني جامعه دست كشيده اند و براي اثبات وفاداري خويش مـرگ  

  را بر زندگي ترجيح داده اند.
  

  پدماوت 1.3.3
همانگونه كه در ساختار جامعه اي كه منظومة پدماوت بـر آمـده از آن اسـت اوج تجلـّي بعـد      
وفادارانة سيماي زن در قالب مراسم ستي نمود يافته، در داسـتان نيـز وفـاداري زن بـه همسـر      
خويش از ابتداي داستان شروع به تكوين مي كند و در انتهاي آن با خودسوزي زن به اوج مـي  

تن سين پس از آن كه در نبرد دچار زخمي مهلك مي گردد از دنيا مي رود و پدم رسد. راجه ر
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به رسم آيين رايج در هند در عصر شاعر، در كنار جسد همسر، خود را به شعله هاي آتش مي 
  سپارد.

ــت  ــي برافروخ ــه ز دم آتش  با كشتة خويش خويشتن سوخت   ناگ
  ). 1350:220(بزمي،

رغبت كامل خويش دست بـه خودسـوزي مـي زنـد و از ايـن      قهرمان زن داستان با ميل و 
رهگذر درونمايه ي داستان نمود مي يابد يعني نگرشي كه بر مبناي آن زن آرماني زنيسـت كـه   

  پس از مرگ شوي خود دليلي براي تداوم حيات خود نمي يابد.
  

  راماين 2.3.3
تار نارواي شاه كه نتيجة نگـرش  در منظومة راماين نيز در انتهاي داستان، سيتا در حالي كه از رف

اشتباه جامعه به اوست به ستوه آمده است، پس از سال ها گوش به فرماني در برابر رام و بيرون 
رانده شدن از قصر توسط او و تسليم سرنوشت بودن، سرانجام هنگامي كه رام بـار ديگـر از او   

زندگي خـويش را در دسـت   مي خواهد براي رفع بدگماني اش آزمون آتش را اجرا كند ارادة 
مي گيرد و با خواست رام مخالفت مي كند. بنابراين كنش و واكنش هاي شخصيت زن داسـتان  
چه زماني كه فردي منفعل است و چه آن زمان كه مي كوشد مختار بر سرنوشت خويش باشـد  

گمان در حيطة مفهوم وفاداري است كه نمايان مي شود. سيتا اگرچه اين بار تا حدي به شك و 
جامعه و در پي آن همسرش بر پاكدامني خويش بي اعتناست و هنگامي كه رام پشيمان از كردة 

  خويش به سوي او مي آيد تا او را به قصر بازگرداند به رام چنين مي گويد: 
 كه ز استغنا بـه مغنـاطيس خنـدم      من آهندل خلاص از هر كمندم

  )268:1388(پاني پتي،

اما همانگونه كه پدم بهترين راه اثبات وفاداري خويش را در تن سپردن بـه آتـش در كنـار    
جسم بي جان همسر يافته است سرانجام سيتا نيز كه آزرده از بي انصافي جامعه و رام در حـق  
خويش است، عرصة حيات را بر خود تنگ مي بيند. او از خواست رام سـرباز مـي زنـد و بـه     

از آتش، از خدا مي خواهد به دل خاك بازگردد و اين دعـاي او اجابـت مـي    جاي گذر دوباره 
شود. در جهاني كه  قهرمانان زن  اين دو روايت در آن به سر مي برند، سربلند بيرون آمـدن از  
دو مرحلة پيشين يعني رويارويي با مصائب فراوان و بي اعتنايي به وسوسه هاي دلاّله هـا بـراي   
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ايت نمي كند. بنـابراين ترسـيم سـيمايي تمـام عيـار از يـك زن وفـادار و        تاييد وفاداري زن كف
پاكدامن به طي مرحلة ديگري نيز نيازمند است به همين دليل سيتا نيز همچون پـدم بـه مرگـي    

  خود خواسته تن مي دهد. 
 
  گيري نتيجه. 4

نتيجه حاصـل مـي   از رهگذر بررسي سيماي قهرمانان زن در دو منظومة پدماوت و راماين اين 
و » عصـمت و پـرده نشـيني   «شود كه هويت قهرمانانة زن در ايـن آثـار بـر محـور دو ويژگـي      

شكل گرفته است. در ايـن منظومـه هـا سـخن از صـفات      » وفاداري بي قيد و شرط به همسر«
ديگري چون زيبايي و هوشمندي زن نيز به ميان آمده اما اين دو صفت به مثابة دو ستون، بناي 

ي قهرمان زن را در اين بخش از ادبيات فارسي استوار ساخته اند و ساير صفات در پيوند با هويت
اين دو شاخصه است كه مجال ظهور مي يابند.  با توجه به اين كه قهرمانان زن در اين روايـت  
هاي منظوم داراي نقش كليدي هستند، دو ويژگي ذكر شده در سير حوادث و معنايابي مـتن از  

  يژه اي برخوردارند. جايگاه و
تأكيد بر پرده نشيني و عصمت زن به عنوان يكي از دو ركن شكل دهندة سيماي قهرمانانـة  
زنان در اين مثنوي ها آيينة نگرش ها و توقعّات اجتمـاعي اسـت كـه پيرامـون هويـت زن در      

انين روزگار عبدالشكّور بزمي و ملا مسيحاي پاني پتي وجود داشته و حاصل تلفيق رسوم و قـو 
مربوط به زنان در دورة حكومت مسلمانان با باورهـاي ديرينـة ايـن سـرزمين دربـارة صـفات       
پسنديده و نكوهيدة زنان است. در هر دو منظومه نه تنها هنگام معرفي شخصـيت زنـان بخـش    
قابل توجهي از توصيفات بيش از هر ويژگي بـر محجـوبي و مسـتوري زن اختصـاص دارد و     

ستور، عفيف و پرده نشين در مورد آن ها استفاده شـده، كـه رقـم خـوردن     مكررّ از واژه هاي م
بسياري از موقعيت هاي داستاني و كنش ها و واكنش ها در گرو تأكيد بر ايـن ويژگـي اسـت.    
تلاش مداوم براي اثبات پاكدامني، ازدواج زود هنگام، محصور ماندن در قصر و عـدم موافقـت   

ه همـه در داسـتان اتفاقـات متعـددي را در پـي دارنـد از        اطرافيان براي خروج از حرمسـرا ك ـ 
هاي داستاني هستند كه بر محور تأكيد بر عصمت و پرده نشيني بـراي دو قهرمـان زن،    موقعيت

  پدم و سيتا در اين روايت هاي منظوم روي مي دهد. 
آن ويژگي ديگري كه به عنوان يكي از اركان شخصيتي قهرمان زن در ايـن منظومـه هـا بـه     

تأكيد شده است و سبب خلق رويدادهاي داستاني گرديده وفاداري بي قيد و شرط بـه همسـر   
است. با واكاوي مثنوي هاي مد نظر مي توان در اين زمينه به الگوي نسبتا مشابهي رسـيد. سـه   
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موقعيت همسان در اين روايت هاي داستاني خلق شده است كه تجليّگاه وفاداري زن به همسر 
كم و بيش در هر دو منظومه بعد وفادارانة شخصيت زن به عنـوان يـك ارزش    خويش است و

)شخصـيت مـرد   1اخلاقي و توقع اجتماعي از او در قالب اين موقعيت ها ظهـور يافتـه اسـت.   
داستان دچار موقعيت مشقتّ باري مي گردد. براي مثال قدرت و جايگـاه سياسـي و اجتمـاعي    

يسه چيني ونزاع سياسي گرفتار تبعيد و اسارت و زندان خويش را از دست مي دهد، در اثر دس
مي شود و يا به بلاياي طبيعي گرفتار مي شود. در تمام اين مصائب دشـوار تنهـا همـراه مـرد،     

  شخصيت زن داستان، همسر اوست. 
مسئلة ديگري كه نمودار بر سر عهد بودن زن و پاكدامي و وفاداري او در ايـن آثـار اسـت،    

له به عنوان وسوسه گران شخصيت هاي زن در ايـن روايـت هاسـت. در ايـن     حضور زنان دلاّ
مثنوي ها دلاّله ها در برابر وفاداري و پاكدامني زنان ناكام انـد و بـه هـدف خـود كـه ترغيـب       

زن براي اثبات  ) در اين دو روايت منظوم3شخصيت زن داستان به عهدشكني است نمي رسند. 
خود خواسته تن مي دهـد . در پـدماوت زن پـس از مـرگ      پاكدامني و وفاداري خود به مرگ

شوي خويش زندگي را بر خود روا نمي بيند و در قالب آيين ستي كـه مظهـر وفـاداري زن در    
فرهنگ هند باستان است به زندگي خود خاتمه مي بخشد. در منظومة راماين نيز قهرمان زن كه 

اختي مشابه با مثنـوي پـدماوت بـه جهـان     از تلاش براي اثبات وفاداري به ستوه آمده در زيرس
  ديگر كوچ مي كند. 

فرجام سخن آنكه يكي از مباحث قابل توجه دو منظومه پدماوت و راماين، ثبت زوايايي از 
زندگي زنان در ساية تأكيد بر پاكدامني و وفاداري در اين بخش از ادبيات فارسي است كـه بـا   
تعمق در اين دو داستان قابل برداشت است. قهرمان زن بـاوجود پايبنـدي بـه هنجارهـايي كـه      

شده است گاه از ماندن در حصار قصر و دوري از معشوقي كه بر خلاف او توانِ برايش تعيين 
گشت در كوي و بازار را دارد گله مند اسـت، بـراي خـروج از پوسـتة زنـي منفعـل و تسـليم        
سرنوشت تلاش مي كند. او هنگامي كه توقع وفـاداري متقابـل از معشـوق خـويش را دارد بـا      

زندگي و پاكي خويش دفاع مي كند. در تمام اين مـوارد  شجاعت و تدبير سخن مي گويد و از 
شاعران در تار و پود جنبه هاي غنايي و عاطفي اشعار خود از منظر يك زن و چشم انداز ضمير 

  ناخرسند او سخن گفته اند 
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